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حتماً با جناب »دستگاه« آشنا شــديد و خوانديد كه چطور محبوب 
دل های ناآرام اســت! به خصوص اگر صبح دير از خواب بلند شــوی، 

صبحانة دلنشين خانه را نخوری و دير هم به مدرسه برسی.
خوش بختانه به مدد هم گروهــي خوش فكرم، رویا، زنگ تفريح قبل، 
دل هــا آرام گرفتند. اما جريمة تأخير من ســرجايش بود و اگر آن را 
نمی پرداختم، با جريمة سنگين تری كه محروميت از خريد از دستگاه 

بود، روبه رو می شدم.
بــا رويا قرار گذاشــته بوديم كه زنگ تفريح دوم، روبه روی دســتگاه 
يكديگر را ببينيم. وقتی رسيديم رويا داشت طبق معمول يك ليموناد 
سفارش می داد. دستگاه بعد از دندان قروچه كردن و سر خاراندن )اين 
اصطلاحی بود كه ما روی سروصداهای داخلی دستگاه گذاشته بوديم( 
برگة )فاكتور( جريمه را داد بيرون. روی برگه حل اين مسئله به عنوان 

مبلغ آن درج شده بود:
»شــش عدد از ميان عددهای طبيعی 1 تا 10 به تصادف برداشته ايم. 
نشان دهيد دو عدد در ميان اين شش عدد وجود دارد كه مجموعشان 

عددی اول است.«
بعضی وقت ها دســتگاه پشت برگة صورت حساب )فاكتور( شكل هايی 
می كشــيد كه حكم راهنمايی را داشت. پشت برگة رويا عكسی بود از 

شش كبوتر كه داخل پنج تا لانه نشسته بودند.
رويا گفت: »اين جناب دســتگاه هم مثل اينكه سرگرم كبوترهاست. 

ببين عوض راهنمايی چی كشيده!«
خنديدم و گفتم: »شايد، شايد هم می خواهد ما را راهنمايی كند!«

رويا دوباره نگاهی به كبوترها كرد. دو كبوتر در يك لانه بودند. گفتم: 
»ببين ما دنبال دو عدد هستيم كه جمعشان عددی اول باشد؛ مثل 3 
و 4 كه جمعشــان می شود 7. توی اين شكل هم دوتا از اين 6 كبوتر 

هم خانه هستند.«
رويا گفت: »عجب شباهتی پيدا كردی ها. لابد می خواهی بگويی اين 6 

عدد همان كبوترها هستند و لانه ها هم ...!«
كم كم راهنمايی دســتگاه داشت واضح و واضح تر می شد. گفتم: »اگر 

در مســئله به  جای 6 می گفت 5، مسئله ديگر درست نبود، چون بين 5 
عدد 2، 4، 6، 8، و 10 هيچ دو عددی مجموعشان اول نمی شود. پس عدد 

6 مهم است.«
رويا گفت: »1 و 2 جمعشان می شود 3 كه اول است. 3 و 4 هم جمعشان 
می شود 7 كه اول است. 5 و 6 هم جمعشان اول است. پس از هر كدام از 

اين سه دستة دوتايی حداكثر يك عدد بايد جزو شش عدد باشد.«
توضيحات رويا درست بود و من هم توانستم آن را كامل كنم: »درسته رويا، 
7 و 10 جمعشان می شــود 17، 8 و 9 هم جمعشان می شود 17 كه اول 
است. پس 1 تا 10 را به پنج دستة دوتايی تقسيم كرديم. حالا اگر بخواهيم 
از اين پنج دسته، شش عدد برداريم، ناچاريم از يك دسته ای هر دو عدد را 

برداريم كه در اين صورت مجموعشان اول خواهد بود.«
رويا برگة پاســخ نامه را پر كرد و روبه روی دوربين دستگاه گرفت. دستگاه 
خط همة بچه ها را تشخيص می داد. با پويش )اسكن( راه حل مشترک رويا 
و من، چراغ سبز دستگاه روشــن و يك ليموناد خنك در قسمت تحويل 
خوراكی نمايان شــد. رويا ليموناد را برداشــت و به من گفت: »حالا نوبت 

توست مریم.« 
كد 4 را زدم. يك بطری آب خنك می خواستم تا خودم را آماده كنم برای 
پرداخت جريمه. دستگاه سروصدايی كرد و برگة ناقابل را دودستی تقديم 
مــن كرد: »بين هر هفت عدد طبيعــی، دو عدد وجود دارد كه مجموع يا 

تفاضلشان مضرب 10 است«
راهنمايی پشت برگه را هم ديدم. دستگاه حسابی ياد كفترهايش افتاده بود 
و ول كن نبود. به رويا گفتم: »گمونم باز بايد از فن لانه و كبوتر اســتفاده 

كنيم.«
رويا گفت: »تفاضل دو عدد زمانی مضرب 10 می شود كه رقم يكان آن ها 
مساوی باشد. پس اگر بين هفت عدد، دوتاشان رقم يكان يكسانی داشتند، 

مسئله حل شده است.«
رويا با اين توضيحش گام اول را برداشــت. حالا ما هفت عدد داشتيم كه 
رقم يكان متفاوتی داشــتند. گفتم: »بيا دوباره دسته بندی كنيم. اگر رقم 
يكان دو عدد 1 و 9 باشــد، جمعشــان مضرب 10 می شود. پس 1 و 9 را 
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بگذاريم در يك دسته.«
رويا ادامه داد: »2 و 8 را هم توی يك دسته بگذاريم. 3 و 7 و همين طور 4 

و 6 را هم با هم بگيريم. 0 و 5 می ماند.«
گفتم: »5 را هم در يك دسته و صفر را هم در يك دسته قرار می دهيم:

 A1={1,9} , A2={2,8} , A3={3,7}, A4={4,6}, A5={5},
A6={0}

اين طوری شش دسته داريم و 7 كبوتر!«
ديگر كبوتر و عدد داشت قاطی می شد. همين طور كه من داشتيم توضيح 
می دادم، رويا هم می نوشــت. بعد راه حل را جلوی دوربين دستگاه گرفت و 
چند لحظه بعد بطری آب خنك در دستان من بود. حسابی خودمان را گرم 
كرده بوديم تا برويم ســراغ جريمة من كه كد 1 بود. يعنی مسئلة ساده ای 
نبود كه بشــود با فن هايی مثل لانه و كبوتر آن را حل كرد! كد روی برگة 
جريمه را وارد دستگاه كردم و دستگاه چرتكه ای انداخت و برگة جريمه را 
در بشــقاب تقديم كرد؛ انگار كه در رستوران گران قيمتی يك شام حسابی 
خورده باشی و پيش خدمت در نهايت احترام صورت حساب را تقديم كند! 

بالاخــره جريمه ای بود كه بايد پرداخت می شــد و من هم دلم گرم بود به 
گروه دونفره ای كه هم قسم شده بوديم تا ته خط برويم! مبلغ برگه اين بود:
»از ميان عددهای طبيعی يك تا صد، 51 عدد به تصادف انتخاب شده اند. 
 a هســتند به طوری كه b و a نشــان دهيد در ميان اين 51 عدد، دو عدد

مضرب b است.«
پشت برگه را نگاهی انداختم. خبری از راهنمايی های تصويری دستگاه نبود. 
رويا برگه را خواند و گفت: »شبيه همين مسئله هايی است كه حل كرديم. 

شايد با همان روش كبوتر و لانه حل شود!«
من هم داشتم به همين فكر می كردم. حدسی دربارة اين دستگاه از گذشته 
ذهنم را مشغول كرده بود. تنظيمات اين دستگاه چگونه انجام می شد؟ شايد 

مسئله ها و برگه های هر روز اين دستگاه به نحوی با هم مرتبط هستند.
رويا به شوخی گفت: »اينجا كبوترها زياد هستند. به يك كبوترخانه مانند 

كبوترخانه های ميبد احتياج داريم.«
هر دو می دانســتيم a مضرب b اســت يعنی چه. يعنی a بر b بخش پذير 
اســت. يا دقيق تر اينكه a برابر است با چندبرابر b؛ يعنی a=kb كه در آن 
k خود عددی صحيح است )خارج قسمت تقسيم a بر b(. اما عجيب بودن 
مســئله در اين بود كه می گفت اين 51 عدد هرچه باشند، هميشه اين دو 
عدد خاص بين آن ها وجود دارند! رويا گفت: »مريم به نظرت اگر در صورت 

مسئله به جای 51 می گفت 50، مسئله باز هم درست بود؟«
كمی فكر كردم و گفتم: »حدس می زنم ديگر درســت نباشد. 51 از نصف 

100، يكی بيشتر است. شايد به اين ربط دارد.« 
رويا دوباره بدون حركت شد و معلوم بود كه به دنبال مثال می گردد. گفت: 
»اگر 50 عدد پيدا كنيم كه بين آن ها هيچ كدام مضرب ديگری نباشد معلوم 

می شود كه عدد 51 مهم است.«
درســت می گفت: بايد كمی روی اين ســؤال فرعی فكــر می كرديم. لابد 
می پرسيد چرا بايد مسئلة اصلی را رها كنيم و به يك سؤال ديگر كه مربوط 
به مســئلة اصلی است، فكر كنيم. من و رويا هميشه اين كار را می كنيم و 
اغلب اوقات هم از دل اين سؤال های كوچك تر، ايدة حل مسئله را می يابيم. 
رويــا گفت: »فهميدم. پنجاه عدد را بگيريم 51 تا 100. بين اين 50 عدد، 

هيچ كدام مضرب ديگری نيست.«
گفتــم: »آفرين رويا. پس 51 مهم اســت. اما حالا يك ســؤال ديگر پيش 

می آيد.« 
رويا گفت: »جانم، بپرس.«

گفتم: »به نظــرت اگر به جای 100 عدد می گفت 10 عدد و به جای 51 
می گفت 6 عدد، باز هم مسئله درست بود؟«

ســؤال من مهم بود، چون اگر مسئله با عددهای كوچك تر هم درست بود، 
ما می توانستيم ابتدا روی مســئله های ساده تر فكر كنيم. رويا گفت: »فكر 
كنم عدد 100 مهم نيست و اگر به جای 100 و 51 دو عدد 10 و 6 را هم 

بگذاريم، باز مسئله درست است. ببين! اينجا هم اگر پنج عدد 6 تا 10 
را برداريم، باز هم هيچ كدام مضرب آن يكی نيست.«

قدم بعدی مشخص شد. بايد روی اين مسئله فكر می كرديم.
»از ميــان عددهای طبيعی يك تا ده، شــش عدد به تصادف انتخاب 
شده اند. نشــان دهيد در ميان اين شش عدد، دو عدد a و b هستند 

به طوری كه a مضرب b است.«
معلوم بود كه اگر 1 جزو شش عدد انتخابی باشد، مسئله حل می شود؛ 
چــون همة عددهای طبيعی مضرب 1 هســتند. رويا گفت: »بيا مثل 
دو تــا معمای قبلی عددها را دســته بندی كنيم؛ جوری كه عددهای 
مشــكل دار در يك دســته باشــند. مثلًا 1، 2، 4 و 8 را در يك دسته 
بگذاريم. اين طوری  معلوم می شود كه حداكثر يكی از اين ها بايد جزو 

شش عدد باشد.«
دسته بندی پيشنهادی رويا را به اين صورت نوشتيم:

 A1={1,2,4,8}, A2={3,6}, A3={5,10}, A4={7},
A5={9}
با اين دســته بندی مسئله حل می شد. رويا گفت: »درست است، پنج 
دســته داريم، اما 6 تا عدد می خواهيم. پس به اجبار از يك دسته دو 
عــدد مجبوريم برداريم. از بين اين دو عدد حتماً يكی مضرب آن يكی 

است و اين دو همان دو عددی هستند كه مسئله گفته است.« 
مســئله را حل كرده بوديم، اما آيا می توانستيم برای مسئلة اصلی هم 
همين كار را تكرار كنيم؟ رويا داشــت به دســته های A1 تا A5 نگاه 
می كــرد. انگار كه خاصيتی در اين پنج مجموعه می ديد. گفت: »چيز 
جالبــی در اين پنج مجموعه وجــود دارد. عددهای 6 تا 10 هركدام 

داخل يكی از اين مجموعه هاست.«
درست می گفت. شايد همين نكته  ما را به جواب می رساند. گفتم: »بيا 
روی 1 تا 20 همين نكته را بررسی كنيم. يعنی می خواهيم مسئله را 
برای 11 عدد كه از مجموعة 1 تا 20 تصادفی انتخاب شــده اند، ثابت 

كنيم.«
رويا گفت: »پس 10 دسته در نظر می گيريم كه هر كدام شامل يكی 
از عددهای 11 تا 20 است و 1 تا 10 را هم در همين دسته ها پخش 
می كنيم، به طوری كه هر دو عدد را از يك دسته برداريم، عدد بزرگ تر 

مضرب عدد كوچك تر باشد.«
A1={11,...} , A2={12,...} , .... , A10={20,...}

گفتم: »می توانيــم 10 و 5 را بگذاريم در A10، چون 20 مضرب 10 
است و 10 مضرب 5«.

رويا گفت: »9 را هم در A8 می گذاريم كه شامل 18 است. 1، 2، 4 و 
8 را هم در A6 می گذاريم كه شامل 16 است.

بقية دسته ها را هم تكميل كرديم:
 A1={11} , A2={12,6,3} , A3={13} , A4={14,7} ,
 A5={15} , A6={16,8,4,2,1} , A7={17} , A8={18,9} ,
A9={19} , A10={20,10,5}

با اين دسته بندی راه حل مسئله برای حالت 1 تا 20 مشخص می شد. 
يازده عدد از ده دســته. پس حداقل از يك دسته دو عدد برداشته ايم. 
از ميان دو عددی كه از يك دســته برداشــته ايم، حتماً عدد بزرگ تر 

مضرب عدد ديگر است.
زنــگ به صدا درآمد. تا زنگ تفريح ســوم فرصت داشــتيم مســئلة 
اصلی را هم با روش مشــابه حل كنيم. از رويا خداحافظی كردم و به 
ســمت كلاس به راه افتادم. امروز روزی مان يك فن بود كه اسمش را 
گذاشتيم: »لانه و كبوتر«. اما اين فن و راهنمايی تصويری دستگاه، آن 
سؤال قديمی را در من زنده كرده بود: چه كسی دستگاه مدرسه را به 
اصطلاح با اين مسئله ها پرُ می كند؟ آيا مسئله های هر روز همه به يك 

موضوع مربوط هستند؟ خدا عالم است، اما جوينده هم يابنده است.
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